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زنان خود را مسلمان می یابند و مردان مسلمان، 
زنانشان را به آیین مسیحی می یابند. اینجاست 
که دیگر جایی برای اختلافــات مذهبی باقی 
نمی ماند. حالا مردم روستا وقتی که برای دفن 
جوان درگذشتة مسیحی به قبرستان می  روند، 
در دوراهی قبرستانِ مســلمانان و مسیحیان، 

می پرسند: حالا کجا برویم؟

 عُمَر؛ هانی ابواسعد )2013( 
سه جوان فلسطینی، به نام های عمر، طارق 
و امجــد، علیه نیروهای اســرائیلی عملیاتی را 
انجــام می دهنــد؛ از این ســه، ظاهــرا امجد 
برای اسرائیلی ها جاسوســی می کند بنابراین 
اشــغالگران خیلی زود آنها را تعقیب و عمر را 
دستگیر می کنند. در زندان با بازجویی های فنی، 
عمر ناخواسته اعتراف می کند و از سوی مامور 
مســئول پرونده مجبور می شود کاری کند که 
طارق هم به دام بیفتد. اینجاست که عمر تلاش 
می کند تا از این وضعیت کمینی بسازد تا بتواند 
تعداد بیشتری از نیروهای اشغالگر را نابود کند، 
غافل از اینکه امجد تمام برنامه ها را لو داده است؛ 
عمر یک بار دیگر به زندان می افتد و بار دیگر با 
اصرار و به بهانة بــه دام انداختن طارق از زندان 
بیرون می آید اما با اتهام خیانت از سوی دیگران 
و به ویژه نادیای محبوبش )خواهر طارق( روبه رو 
می شود. اینجاست که باید برای اثبات خودش 
بجنگد و برای اطمینان از خیانت امجد او را تحت 
فشار می گذارد اما امجد به او خبری تلخ می دهد 
مبنی بر ارتباطش با نادیا و طارق نیز در درگیری 
با امجد بر سر همین مسئله کشته می شود. امجد 
و نادیا ازدواج می کنند و عمر از مامور اسرائیلی 

انتقام می گیرد.
 گره های اصلی فیلم اما، نه حول سه دوست 
و مبارز، بلکــه در ارتباط با عمر و نادیا شــکل 
می گیرد. نادیا دختری معصوم و مدرسه ای است 
که از جنگ و مبارزه چنــدان چیزی نمی داند. 
تمام آرزوی او رسیدن به محبوبش عمر و تشکیل 
یک زندگی معمولی است اما پیوسته، دیگران 
برای رسیدن به اهدافشان از او استفاده می کنند. 
طارق پاسخ مثبت به خواستگاری عمر از نادیا را 
منوط به انجام عملیات مسلحانه می کند؛ مامور 
اســرائیلی نیز از نادیا برای تحت فشار گذاشتن 
طارق اســتفاده می کند و امجد هــم با دروغی 
که می گوید )اینکه نادیا از او باردار است( هم با 
نادیا ازدواج می کند و هم از انتقام عمر و طارق 
جان ســالم به در می برد. نادیا در این داستان 
در بی خبری مطلق به ســر می برد. او نمی داند 
که امجد و برادرش از او ابزاری ساخته اند برای 
آنکه به خواسته هایشان برسند. زندگی و عشق او 
بدون اینکه از چیزی باخبر باشد و بدون اراده اش 
به مسیری دیگر می رود: وقتی امجد به دروغ به 
عمر می گوید که نادیا از او باردار است، عمر برای 
حفظ آبروی نادیا، ترتیب ازدواج آن دو را فراهم 
می کند، خودش برای امجد به خواستگاری نادیا 
می رود و پس اندازش را نیز به امجد می دهد اما 
بعدها می فهمد که امجد بازهم به او خیانت کرده 
و دروغ گفته است و در این میان عشق و زندگی 

نادیا و عمر به خاطر آنچه دیگران خواسته اند به 
فنا رفته است.

 توهین؛ زیاد دویری )2017(
این فیلم داستان اختلافات مسیحیان لبنان 
با مهاجران مســلمان فلســطینی است. تونی، 
تعمیرکار خودرو و یک مســیحی متعصب به 
حزب سیاسی مسیحیان است و از تندروهایی 
اســت که نمی خواهد مهاجران فلسطینی در 
لبنان سکنی داشته باشند و از قضا یکی از همین 
مهاجران )یاسر( به او توهین می کند و گره های 
بعدی فیلم رقم می خورد. یاســر به همه بدبین 
است و فکر می کند دیگران او و دیگر فلسطینیان 
مهاجر را موجوداتی مزاحم تلقی می کنند. در این 
بین، برخوردی فیزیکی هم بین آنها در می گیرد 
و دنده های تونی می شکند. دادگاهِ بین این دو، 
لبنان را متشنج می کند و هواداران هر یک از این 

دو، دیگری را متهم می کنند.  
با اولین برخورد و دیالوگ شــخصیت زن 
)شــیرین( در این فیلم متوجه می شویم که او 
با سیاســت کاری ندارد؛ شــوهرش، عکسی از 
چهرة سیاســی محبوبش را در اتاقی که برای 
کودک آماده  کرده اند نصب کرده و زن می گوید 
دوست دارد که آن عکس را بردارد. در همان ابتدا 
می گوید نگران است که او بیاید و با آنها زندگی 
کند )منظورش می تواند این باشد که می ترسد 
مسائل سیاســی زندگی اش را تحت تاثیر قرار 
دهد(، اتفاقی که خواهد افتاد. او اصرار دارد برای 
زندگی به زادگاه خانوادگی همسرشان )دامور( 
بروند که با مخالفت جدی همسرش روبه رو می 
شود. در دعوای بین تونی و یاسر، شیرین پیوسته 
سعی دارد از تنش دوری کند. حتی در جایی که 
جان فرزندش به خطر افتاده می گوید »برایش 
برنده شدن اهمیتی ندارد«، فقط نمی خواهد به 

دنبال تنش باشد.
دیگر شخصیت زن مهم در این فیلم، نادین 
وهب، وکیل یاســر؛ دختر وجدی وهب )وکیل 
تونی( است. در واقع وکلای مدافع دو طرف دعوا، 
پدر و دختر هستند؛ به نظر می رسد آنچه باعث 
شــده این وکیل زن، علی رغم مخالفت جدی 
یاســر، وکالت او را به عهده می گیرد، تلاش به 
مقابله با پدرش برای جلوگیــری از ایجاد یک 
میدان جنگ است. در واقع این دختر می داند که 
هدف پدرش که وکیل مشهور و کارکشته ای به 
شمار می رود، نه پیروزی در این پروندة به ظاهر 
کوچک و بی اهمیت، بلکــه تبدیل کردن آن به 
یک دعوای حزبی و خودنمایی در ســطح ملی 
است؛ به همین دلیل وقتی پدرش از او می خواهد 
از پرونده کنار بکشد، نمی پذیرد. کنش های این 
زن نیز در واقع تابعی از کنش های پدرش است. 
شاید اگر پدرش وارد این پرونده نمی شد، این زن 
هم با اصرار خودش، وکیل یاسر نمی شد؛ در واقع 
او با ایستادن در مقابل پدرش سعی دارد از بروز 

بحران جلوگیری کند.

کفرناحوم؛ نادین لبکی )2018(
پسری 12 ساله )زین( به سبب ظلم و ستم 

مادر و پدرش از خانة محقرشان فرار می کند و با 
زن و کودکی آفریقایی تبار آشنا می شود؛ اتفاقاتی 
بعد از آن رقم می خورد که باعث دستگیری و به 
زندان افتادن زین می شود. او از زندان با برنامة 
زنــده ای در تلویزیون تمــاس می گیرد و قصد 
خودش را مبنی بر شکایت از پدر و مادرش بیان 
می کند. فیلم با دادگاه زین کــه در آن از پدر و 

مادرش شکایت کرده، آغاز می شود. 
در این فیلم، مشکلات مســتقیم ناشی از 
جنگ، جای خود را به مســائل اجتماعی لبنان 
داده اســت؛ چالش هایی مثل حاشیه نشینی، 
ورود غیرقانونی مهاجران، فقر شدید اقتصادی 
و فرهنگی مردم، کودک همسری و ... . طبیعی 
است که در چنین روایتی، شخصیت  متفاوتی از 

زنان ببینیم.
مهم ترین شخصیت های زن این فیلم مادر 
زین و زن آفریقایی اســت. مادر زین زنی است 
که از طریق فروش مواد مخدر در زندان روزگار 
می گذراند. از نظر زین، او زنی به شدت بی عاطفه 
و خودخواه است که حتی باعث مرگ دخترش 
)به سبب ازدواج زودهنگام( شده است. اما هرچه 
روایت پیش می رود، متوجه نقش جبر اجتماعی 
و اقتصادی در رفتارهای این زن می شویم. اگر او 
به فروش مواد مخدر مشــغول است، برای سیر 
کردن شکم فرزندانش اســت؛ اگر دخترش را 
در کودکی وادار به رفتن به خانة شــوهر کرده 
است، برای این است که سقف بالای سرشان را 
حفظ کند و... . این را بعدها وقتی زین هم مجبور 
می شود پای برادرخواندة سیاهپوستش را ببندد 
و از طریق او به تکدی گری بپردازد و یا وقتی که 
برای گذران زندگی مجبور به فروش مواد مخدر 
می شود، آشکارا می بینیم. در واقع متن، به این 
طریق، مســبب کنش های این زن را وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی ای می داند کــه او در آن 
گرفتار است. شخصیت زن دیگر این فیلم هم، 
مهاجری آفریقایی است که مجبور است به طور 
پنهانی با کودک خردسالش در بدترین وضعیت 
ممکن زندگی کند و حتی مبالغی را هم ماهانه 
برای خانواده اش در آفریقا بفرستد. این زن هم 
گرفتار وضعیتی اســت که راه برون رفتی از آن 
ندارد و فیلم با نشان دادن انبوهی از زنان مانند 
او وضعیت فاجعه بار این زنان را در لبنان امروز به 

تلخی به تصویر کشیده است.
در این فیلم ها، معمولا زنان در دعوای بین 
مردان یــا جنگ هایی که بین آنــان درگرفته 
فدا می شوند. آنها شــخصیت هایی هستند که 
کنش هایشــان را در انفعال در برابر کنش های 
دیگران انجام می دهند و تمام تلاششان این است 
که از بروز بحران هایی جلوگیری کنند که اغلب 
منجر به از بین رفتن عزیزانشان می شود. آنها در 
این راه از هیچ فداکاریی کوتاهی نمی کنند. اگر 
از جنگ و درگیری هم خبری نباشد بازهم این 
زنان، قربانی وضعیتی هستند که جامعه به آنها 
تحمیل کرده اســت و مجبورند که برای تامین 
ابتدایی ترین نیازهای انسانی، حتی از فرزندان 

خود هم بگذرند.
*عضو هیئت علمی دانشگاه
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